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دیباچه

بر  که ابن خلدون  از متن اصلی مهم تر می شود، مثل مقدمه ای  گاهی مقدمه 
کتاب هشت جلدی تاريخ خود نوشته و در آن از نگاهی فلسفی به تاريخ بهره 
برده و به تبیین نظريه اش  درباره ی جامعه پرداخته است. از همین رو، مقدمه ی 
ابن خلدون را اولین متن تحلیلی درباره ی جامعه شناسی می دانند. ديباچه ی 
گرچه  ا مقدمه هاست،  ازاين دست  نیز  نبود  يکی  بود  يکی  کتاب  بر  جمال زاده 
که بعدها ادبیات فارسی  کوتاهی  کتاب در مقايسه با داستان های  قصه های اين 
به  همچنین  و  نیست  برخوردار  فوق العاده ای  ادبی  کیفیت  از  می کند،  خلق 
کتاب واقعاً اولین تلاش برای نوشتن داستان به معنای مدرن  نظر می رسد اين 
به  کوتاه  نیز تلاش هايی برای نوشتن رمان و داستان  از آن  نبوده است و قبل 
ديباچه اش  اعتبار  به  نبود  يکی  بود  يکی  اما  بود،  گرفته  صورت  فارسی  زبان 
فارسی  ادبیات  در  رمان  و  کوتاه  داستان  پديدآمدن  در  گام  مهم ترين  و   اولین 

محسوب می شود.
جمال زاده در ديباچه ی اين کتاب، به ضرورت نوشتن رمان و داستان کوتاه در 
زبان فارسی می پردازد و از عنوان هوشمندانه ی »دموکراسی ادبی« در توضیح 
از  بیشتر  جمال زاده  نگاه  در  ادبی  دموکراسی  می کند.  استفاده  ضرورت  اين 
هرچیزی به الفاظ، تعابیر و اصطلاحات دورمانده از متون مکتوب فارسی نظر 
کوتاه را محملی برای به رسمیت شناختن زبان متداول  دارد، و رمان و داستان 
از  و  را تعمیم داد  اين عنوان  اما می توان  فارسی و ثبت وضبط آن می شمارد. 
گروهی و شخصی در  دموکراسی ادبی به معنای حضور افکار و عواطف جمعی، 
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که جمال زاده نیز در ديباچه ی خود به آن اشاره  کرد، چیزی  عرصه ی ادبیات ياد 
کرده است.

و  آرا  ابراز  و اجازه ی  به رسمیت شناختن  بر دموکراسی  کم  مهم ترين اصل حا
گون است؛ دراين بین، تفاوتی میان عقايد مذهبی با تکثری که دارند  عقايد گونا
و باورهای متنوع مقابل آن وجود ندارد: همگی بر سفره ی دموکراسی نشسته اند 
را در خود  و می بايد تحمل شنیدن صدای مخالف  ابرازشدن اند  و شايسته ی 
پديد بیاورند. رسیدن به چنین فضايی و شنیدن صدای ديگری موهبتی است 
که مفسدين و مضلین  کوتاه به ارمغان آورده است. اينجاست  که رمان و داستان 
نیز به اندازه ی مصلحان اجتماعی و قهرمانان ملی حق ابراز عقیده می يابند. 
که ابراز عقیده می کند مدال حقانیت اعطا شود،  البته قرار نیست به هرکسی 
بلکه همین که صدای ديگری شنیده شود و به درکی همدلانه از يکديگر برسیم، 

کوتاه نايل شده ايم. به مقصود رمان و داستان 
کوف است. در اين رمان، راوی  نمونه اش رمان لولیتا نوشته ی ولاديمیر نابا
گرايش جنسی  نابالغ دارد و در تبیین و توجیه  علاقه ای شهوانی به دختران 
و  اين علاقه  نهاده است.  آن  بر  را  داستان  اساس  و  کرده  خود تلاشی مستمر 
انجام اعمالی که از دل آن برمی آيد، در اخلاق و عرف جوامع امروزين ازجمله ی 
با  انسانی  که می توان حتی صدای  اما رمان جايی است  ناپسندترين هاست. 

گرايش ناپسندی را شنید. چنین 
باتوجه به همین نمونه، می شود دريافت که يکی از مهم ترين موانع دموکراسی 
بر  کم  ادبیات، اخلاق حا گون در عرصه ی  گونا ادبی و ظهور عقايد و تمايلات 
جوامع و در رأس آن اديان است. اخلاق گرايان و دين گرايانِ سنتی معمولًا به 
حکم آنکه به منويات برآمده از دين و سنت های اخلاقی ايمان دارند و تخطی 
که در تضادِ با  از آن را تخطی از حقیقت می پندارند، با هرگونه ابراز عقیده ای 
و  به حذف فیزيکی  اين مخالفت  گاهی  و  باشد مخالفت می کنند  باورهايشان 

اعمال خشونت نیز می انجامد.
گمان من، تقابل رمان و مذهب به تقابل دموکراسی و سنت  که به  اين است 

و  دين داران  درک  و  دو  اين  رابطه ی  بررسی  و  بازمی گردد،  اخلاق(  و  )دين 
روحانیون از رمان و همچنین ظهور و بروز دين در عرصه ی ادبیات داستانی، 
سیاسی-اجتماعی  مسئله ای  شود،  محسوب  ادبی  مسئله ای  آنکه  بر  علاوه 

است.
همچنین، می توان اين بحث را در جنبه های روانی و انسان شناختی نیز پی 
گرفت: تمايل انسان به مذهب و تعبد، و تمايل انسان به آزادی و اختیار، در 
مواردی به تضادهايی عمیق می انجامد، تضادی از جنس تضاد رمان و مذهب. 
گاه به اخلاق و باورهای دينی پشت می کند و آن را ناديده می گیرد و دين  رمان 
که رمان را وجه متمثلِ ادبی  اين بی اعتنايی را برنمی تابد. درعین حال، ازآنجا
که در آن دين داران و مخالفان هر  دموکراسی می دانیم، صحنه ای خواهد بود 
دو خود را عیان می کنند و ممکن است گاهی اين عیان شدن به مذاق دين داران 

کند. خوش آيد و مخالفان را برآشفته 
به اين ترتیب، مسئله ی رمان و مذهب مسئله ی رواداری در عرصه ای گسترده 
آن  که در  بود  و روانی خواهد  و فردی  و شامل موضوعات سیاسی-اجتماعی 
مواجهه ی دين داران و مخالفان دين با يکديگر يا جنبه های متضاد روان آدمی 

بررسی می شود.
که بحث از رمان و مذهب را نمی توان در چند  با اين توضیح، روشن است 
که در اين جستارها تنها به بیان چند نکته  کرد. اين است  کوتاه خلاصه  جستار 
که امیدوارم باب تأملاتی دقیق تر را بگشايد. در اين  کرده ام، نکته هايی  بسنده 
راستا، از تجربیات شخصی ام از نگاه روحانیون و مذهبیون به ادبیات و داستان 

و همچنین برخی ارجاعات تاريخی يا فقهی بهره جسته ام.
که بخش قابل توجهی از عمرم را در فضای حوزه و  شايد لازم باشد بگويیم 
نوشته  اين  در  که  به دلايلی  ديپلم،  اخذ  از  پس  گذرانده ام؛  روحانیون  محفل 
کرد، به صرافت ادامه ی تحصیل در حوزه ی علمیه افتادم. دوره ی  ياد خواهم 
تهران  در  می شد،  اصول  و  فقه  و  منطق  عربی،  ادبیات  شامل  که  را  مقدمات 
گذراندم و پس از آن، مدتی به دانشگاه رفتم تا حقوق بخوانم. چیزی نگذشت 
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که منصرف شدم و به قم رفتم. اقامت و اشتغالم به تحصیل و تدريس در قم 
بر اخذ مدرک سطح  کشید و در اين مدت، علاوه  قريب به هجده سال طول 
که آخرين رتبه از مدارج حوزوی است، در رشته ی زبان و  چهارم فقه و اصول، 

گرفتم. کارشناسی ارشد  ادبیات فارسی نیز مدرک 
که من و جمعی از دوستان داستان نويسِ  سال های پايانی دهه ی هشتاد بود 
کوتاه پرداختیم. ثمره ی آن  حوزوی به صورت جدی به نوشتن رمان و داستان 
که توجه برخی از نويسندگان و منتقدان را  انتشار چند رمان در سال ۱۳۹۴ بود 
کرد و همان سال در ماهنامه ی تجربه، پرونده ای با عنوان »پسرانِ قم« به  جلب 

اين موضوع اختصاص يافت.
تجربیات  کلامی،  و  فقهی  اطلاعات  بر  علاوه  می کنم  تصور  که  است  اين 
شخصی ام در زمینه ی تلقی روحانیون از رمان و ادبیات داستانی می تواند در 

کار بیايد. بیان مسائل موردنظر اين جستارها به 
داستانی  ادبیات  صدسالگی  به مناسبت  که  ازآنجا جستارها  اين  همچنین 
کارنامه ی  درباره ی  تحلیل ها  برخی  حاوی  شده است،  نوشته  فارسی  معاصر 
تلاش  راستا،  اين  در  دارد.  آن  به  اشاره هايی  و  است  ايران  داستانی  ادبیات 
کوتاه و رمان های مرتبط  کرده ام به قدر وسع خود و مجالِ نوشته، از داستان های 

کرده باشم. با موضوع يادی 
بیان  گرفته است،  قرار  موردتوجه  هرچیز  از  بیش  نوشته  اين  در  آنچه   اما 
و  زبان  قصه،  شخصیت پردازی،  همچون  عناصری  اهمیت  و  رمان  چیستی 
زاويه ی ديد است. در بررسی چیستی رمان به جنبه هايی همچون تأويل پذيری 
به  کرده ام  تلاش  و  داشته ام  نظر  رمان  خواندن  و  نوشتن  اغراض  و  اهداف  يا 
تشابه ها و تفاوت های میان متون مذهبی و رمان بپردازم. همچنین در بررسی 
ک  عناصری همچون قصه، زاويه ی ديد و زبان نیز علاوه بر توجه به وجوه اشترا
و اختلاف رمان و مذهب، به خدمات متقابل رمان و مذهب نظر داشته ام، زيرا 
گرو فهمیدن و به رسمیت شناختن  معتقدم تعالی و ارتقای ادبیات داستانی در 
است،  مذهب  يعنی  ما  روانی  و  سیاسی-اجتماعی  عناصر  مهم ترين  از  يکی 

گرو درک واقعیت های جهان  که تعالی و ارتقای انديشه ی مذهبی در  همچنان 
که به مدد رمان و داستان پديد می آيد. امروز است 

آقای علیرضا  نويسنده ی محبوبم جناب  و  از دوست  اينجا لازم می دانم  در 
که پیشنهاد نوشتن اين جستارها را به من داد و در  کنم  غلامی تشکر فراوان 

حین نگارش آن، مرا از توصیه های خود محروم نکرد.
امیر خداوردی 

تهران. فروردین ۱۴۰۰
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کرده است هرگز از زبان خودم حرف نزنم، بلکه همواره کس ديگری  تجربه ثابت 
کو به ترتیب در علیه تفسیر و  گ و اومبرتو ا کنم و مثلًا بگويم سوزان سانتا را پیدا 
نشانه شناسی به موضوعی اشاره کرده اند که مضمونش چیزی است شبیه اين: 
»...« و داخل گیومه حرف خودم را بزنم. دراين صورت، نه تنها مخاطب بیشتری 
می خوانند  را  حرفم  بیشتری  دقت  با  مخاطبان  بلکه  کمّی(،  ( می کنم  پیدا 

کیفی(. (
کنم، جوری  راه ديگری هم هست، اينکه حرفم را بلند و واضح نگويم: زمزمه 
تیز  گوش ها  که  اينجاست  دربیاورد.  سر  آن  از  کسی  ندارم  علاقه ای  انگار  که 

کیفی. کمّی چه  می شوند، چه 
که درمجموع نامش را می گذاريم »ادبیات«،  گونی دارد  گونا زمزمه کردن انواع 
بگويیم  آنکه  جای  وقتی  می گويیم.  ادبی«  »انواع  آن  متنوع  شیوه های  به  و 
که خیلی دوستش می دارم، به سفر رفت«، می گويیم »پاره ای از وجودم  »فلانی 
کسی از آن  به سفر رفت«، در واقع در حال زمزمه کردنیم. انگار نمی خواهیم 
»خیلی دوستش می دارم« مطلع شود و درعین حال نمی خواهیم موضوع کاملًا 
مسکوت بماند؛ اتفاقاً می خواهیم جلب توجه کند. اين است که زمزمه می کنیم. 

گوش ها تیزتر می شود و جمله را با دقت بیشتری در ذهن حک می کند. پس 
ما علاقه ی فراوانی به زمزمه کردن داريم، چون جلب توجه در روانمان نهادينه 
تا  کنیم  جلب  خود  به سوی  را  ديگران  زمزمه کردن  با  می خواهیم  شده است. 
از ما به شکلی  بار  اين  بارها شنیده اند،  اين احتمالًا  از  که پیش  را  حرف هايی 



حقیقت رمان  17  16  آفتاب گرفتگی

بشنوند که گويا تازه ترين و بديع ترين حرف های عالم است. اين طور تحسینمان 
کیف می کنیم. می کنند و ما 

و  ندارد  زمزمه کردن  به  »نیازی  يا  می کند؟«  زمزمه  هم  خدا  »آيا  اينکه  اما 
از  اولیه ی پس  که در قرون  و واضح می گويد؟« سؤالی است  بلند  را  همه چیز 
به اصولیین مشهورند،  که  را  زبان شناسان مسلمان  از  هجرت، ذهن بسیاری 
قرآن  در  خدا  که  چیزهايی  آيا  که  انديشه  اين  در  اصولیین  بود.  کرده  درگیر 
گفته است همگی حقیقی و بدون مجاز و استعاره است يا آنکه خدا هم برای بیان 
مطالبش از استعاره و مجاز )زمزمه( بهره برده است، به اختلاف افتادند و خیلی 
صريح حرف زدن  از  بیشتر  را  زمزمه کردن  هم  خدا  که  پذيرفتند  کثرشان  ا زود 

دوست دارد.
اين خلاصه ی بحثی بود میان من و طاهر، دوست هم کلاسی ام که ديگر درس 
کرده بود و به آهنگری اشتغال داشت. طاهر هنوز به اين دست  و بحث را رها 
مشاجرات علاقه مند بود و هروقت به ديدنش می رفتم، مسئله ای از مسائل علم 
گهان صدايی بلند  که نا اصول را با او در میان می گذاشتم. در اثنای بحث بوديم 

کرده ايد.« گفته ايد، خدا را هم دروغ گو  شد: »شما ازبس خودتان دروغ 
کريم بعد از شنیدن  که  کنشی بود  اين جمله، به علاوه ی چند توهین ديگر، وا
حرف های من و طاهر از خود نشان داد. نصفه شب شده بود و در اتاقِ استراحت 
گوشه ی اتاق جايش را انداخته  کريم  که بخوابیم.  کرده بوديم  کارگری، پتو پهن 
کت باشیم. آرام حرف می زديم، اما  که سا گفته بود  بود و چند بار هم غرغرکنان 

کريم شنیده و از جايش پريده بود و فحاشی می کرد.
کريم موافق بود و هر دو  کرد. در واقع طاهر با  کريم را به آرامش دعوت  طاهر 
کريم  مجاز و استعاره را نوعی دروغ گويی به شمار می بردند. بنابراين، خطاب 
گرفته بود.  گفته ايد...«( هرچند عام بود، مرا هدف  )»شما ازبس خودتان دروغ 
به جز  معنايی  در  الفاظ  به کارگیری  يعنی  »مجاز  بودم:  گفته  که  بودم  من  اين 
معنای اصلی شان و در قرآن تا دلت بخواهد مجاز و استعاره هست.« مثال هم زده 
بودم که استعاره يعنی به جای اينکه بگويیم »کريم مُرد«، بگويیم »کريم خوابید.«

که  دعوت طاهر به آرامش اثری نداشت. درنهايت حرف را به شکلی پیچاندم 
کريم درمورد قرآن برنخورد. امروز اما با ديدن متن اين استفتا به ياد  به باورهای 
که  آن ماجرا افتادم: »آيا مَثل آوردن و داستان گفتن و رمان نوشتن با جملاتی 

واقعیت ندارد، دروغ به شمار می رود؟«
استفتايی است از مرحوم آيت الله میرزا جواد تبريزی. سؤال کننده سه نوع 
کنار هم قرار داده است: حکايت و تمثیل، قصه و داستان، و رمان. برای  ادبی را 
که دراين بین مهم است دروغ بودن يا نبودن اين انواع  سؤال کننده تنها چیزی 
انواع ادبی واقعیت نداشته  گر جملاتِ تشکیل دهنده ی اين  آيا ا ادبی است: 

باشد، دروغ به شمار می رود؟
مرحوم میرزا جواد تبريزی بدون آوردن توضیح و تفصیلی پاسخ می دهند: 
که نوشته تخیلی است، مانعی  »باسمه تعالی. چنانچه در نوشته قرينه ای باشد 

ندارد. والله العالم۱.«
که نوشته تخیلی است« دقیقاً يعنی چه؟ آيا همین که  تعبیرِ »قرينه ای باشد 
کو دراين باره  با رمان مواجهیم نه با گزارش يا تاريخ، قرينه نیست؟ اتفاقاً اومبرتو ا
کتاب گشت وگذار  کو می گويم(. او در  تأملات زيادی داشته است )اين را واقعاً از ا
در جنگل های روايت تلاش می کند تا به ملاکی برای تشخیص روايت طبیعی 
قاعده ی  به  درنهايت  و  برسد  رمان(  )مثل  تصنعی  روايت  از  گزارش(  )مثل 
روشنی دست نمی يابد. اساساً روايت تصنعی، چون خود را به شکل وشمايل 
روايتی طبیعی درمی آورد، از اينکه قرينه ای به دست ما دهد تا بتوانیم مچش 

را بگیريم، پرهیز می کند.
و  مجاز  که  معتقدند  گفته اند.  را  اين  هم  قرآن  در  استعاره  و  مجاز  درمورد 
استعاره همواره همراه با قرينه و دلیلی برای فهمیدن معنای اصلی است؛ پس 
کريم حتی اين را برنمی تافت و معتقد بود  ايرادی ندارد و دروغ نیست؛ البته 
که حرفش را بپیچاند و مقصود اصلی اش را  خدا عاقل تر و شجاع تر از آن است 

رک وراست نزند.

۱. استفتائات جدید؛ جواد تبریزی؛ قم: سرور ۱۳۸۵؛ ج ۲، ص ۵۱۴. 
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که نوشته ی مزبور تخیلی است اما  گر قرينه ای در بین باشد  به هرصورت، آيا ا
ايده ی مرکزی داستان )به تعبیر من، باطن داستان( دروغ باشد، چه؟ مثلًا من 
که معلوم  داستانی در توصیف حمله ی مغول می نويسم و قرينه ای می گذارم 
و تطهیر جنايات مغول  باطن داستان توجیه  اما  شود نوشته ام تخیلی است، 
که مغول مرتکب هیچ جنايتی نشده است و هرچه  است: می کوشم نشان دهم 
که  گذاشته ام  کرده، عین حق بوده، دفاع بوده است و نه جنايت. آيا چون قرينه 

کار نیست و اخلاقاً و شرعاً مانعی ندارد؟ متنم تخیلی است، ديگر دروغی در 
اين استفتا و فتوا از تسامحی فاحش در فهم ادبیات و خصوصاً رمان خبر 
می دهد. عموم فقها از مجاز و استعاره خبر دارند، می دانند در قرآن چه خبر 
کريم  که همفکر  است و ادبی بودن متن را درک می کنند، و بسیار نادرند فقهايی 
کافی  با ادبیات و مجاز و استعاره برای فهم چیستی رمان  باشند، اما آشنايی 
انواع  از  را  که آن  نیست. رمان محصول عصر جديد است و ويژگی هايی دارد 
ادبی پیش از خود به کلی جدا می کند. فقیه می تواند، بر مبنای درک خود از 

ادبیات و شعر، درمورد قرينه و مجاز سخن بگويد، اما رمان چیز ديگری است.
سنت  از  روايتی  نه  و  است  قرآن  از  آيه ای  موضوع  نه  شعر،  برخلاف  رمان، 
رمان  نوشتن  نمی توان  که  است  اين  کرده است.  صادر  حکمی  آن  درباره ی 
پنج گانه )حرمت، وجوب،  احکام  از  يکی  در  روايات  و  آيات  به  را  يا خواندنش 
و  تعابیر  به  فقها  موارد،  گونه  اين  در  کرد.  اباحه( مستند  و  استحباب  کراهت، 

احکام عام شرعی رجوع می کنند.
فقیه برای يافتن عموماتی که ممکن است شامل حال خواندن و نوشتنِ رمان 
گام نخست بايد درک درستی از موضوع داشته باشد. پس بايد دقیقاً  شود، در 

که رمان چیست. بداند 
يا  کتاب رمان است  کدام  اينکه  آنکه معلوم شد رمان چیست،  از  بعد  البته 
نیست، ديگر به عهده ی فقیه نیست، درست مثل وقتی که فقیه می گويد »خمر 
حرام است« و منظور از »خمر« را نیز دقیقاً روشن می کند )نوشیدنی، شرابی 
که  کار فقه يا وظیفه ی فقیه نیست  عمل آمده از انگور و مست کننده( ولی ديگر 

بگويد محتوای پیاله خمر است يا سرکه، بلکه وظیفه ی مکلّفین است و فقیه در 
آن دخالت نمی کند.

 بر مبنای جهان شمولی، جامعیت و خاتمیت دين اسلام، موضوعاتی شبیه 
رمان که در آيات و روايات نیامده اند، نمی توانند معطل و بدون حکم باشند. مثال 
کو« است. استعمال توتون از  مشهورِ اين گونه موضوعات »استعمال توتون و تنبا
امور مستحدثه است، يعنی در آيات و روايات اثری از آن ديده نمی شود؛ بعد از 
صدر اسلام و بعد از زمانه ی حضور ائمه ی مذهب جعفری پديد آمده است. فقها 
در امور مستحدثه اجتهاد خويش را به رخ می کشند و با استناد به عمومات و 

اطلاقات شرعی، حکم اين گونه امور را روشن می کنند.
بشناسد،  دقیقاً  را  مستحدث  موضوع  آن  فقیه  است  لازم  اولًا  به اين ترتیب، 
تا ثانیاً حکم متناسب با آن را از عمومات بیابد. فقها در فهمیدن چیزی مثل 
گاهی امور مستحدثه پیچیده  کار دشواری پیش رو ندارند، اما  استعمال توتون 
و غیرملموس اند و فهمیدن ويژگی هايشان دشوار است. برای نمونه، می توان به 
کرد. درک فقیه از  که درمورد شرکت های هرمی صادر شده است رجوع  فتاوايی 
که معاملات صورت گرفته از  چندوچون شرکت هرمی می تواند منجر به آن شود 
کل مال بالباطل« بداند و حکم به حرمت آن دهد، يا آنکه  آن را تحت عنوان »أ

کند. تحت عنوان »احل الله البیع«، حکم به جواز آن صادر 
به  جديد  مفهومی  از  فقها  درک  که  است  اهمیت  حائز  بسیار  پايه،  اين  بر 
که  معناداری  تفاوت  برسد  به ذهن  البته ممکن است  کاوی شود.  وا رمان  نام 
موجب تغییر حکم فقهی شود میان انواع ادبی داستان -اعم از قصه و حکايت، 
کوتاه- وجود ندارد، بلکه تفاوت های میان اين انواع  رمانس و رمان و داستان 
حیثیت ادبی دارند و اين موجب تغییر حکم شرعی نمی شود. به عبارت ديگر، 
کذب می شود و  کذب قرار بگیرد، مشمول حکم  که تحت عنوان  هر نوشته ای 
بنابراين،  غیره.  و  رئال  يا  باشد  رمانس، سوررئال  يا  باشد  رمان  نمی کند  فرقی 
کذب در اثر ادبی است، نه چیستیِ رمان يا   آنچه حائز اهمیت است چیستی 

انواع ادبی.
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قِسم  دو  دروغ  می شود.  حیاتی  دروغ  اقسام  توضیح دادن  که  اينجاست 
است: يکی دروغ ادبی و ديگری دروغ غیرادبی. اولی نه تنها بی اشکال است، 
بلکه تا دلتان بخواهد در قرآن ديده می شود و هیچ دخلی هم به عاقل بودن و 

شجاع بودن خدا ندارد.
فقهای  از  يکی  است؟  مجاز  دروغی  هرگونه  ادبیات  در  آيا  توضیح،  اين  با 
که دستی در شعرگفتن نیز داشت، به نام ملا احمد  نامدار قرن سیزدهم هجری 
نراقی، دراين باره نکته ی جالبی دارد. البته، ملا احمد درمورد شعر اظهارنظر 
که در آن اغراق های  گونه می بیند: يکی شعری است  کرده است و آن را بر دو 
که مطلقاً در واقعیت وجود ندارد. ملا احمد درمورد  شاعرانه و فکرهايی باشد 
کثر آن ها تخیلات شعريه و خیالات وهمیه هستند و  چنین شعری می گويد: »ا
کذب«۱. ملا احمد سخت گیریِ فقیهانه ای نسبت به اين قسم از  مشتمل اند بر 
گر کاری به اين سخت گیری نداشته باشیم و تقسیم بندی او را پی  شعر دارد، اما ا

بگیريم، می توانیم به نتايج جديدی برسیم.
قسم ديگری که ملا احمد برای شعر در نظر می گیرد شعری است که مشتمل 
کذب و اغراق و خیالات موهوم شعرا نباشد، بلکه معانی آن در واقعیت وجود  بر 

داشته باشد.2
که باطنش با واقعیت های  شايد ملا احمد هم به باطن شعر نظر دارد. شعری 
کذب  ندارد،  تطبیقی  شاعر(  نگاه  از  )دست کم  پذيرفته شده  تاريخی- مذهبیِ 
محسوب می شود. برای فهمیدن منظور ملا احمد، لازم است بیشتر بررسی 
تعزيه  در  اينکه شعرا  و  امام حسین  تعزيه ی  درمورد  ديگر،  در جايی  او  کنیم. 
می دهند،  شاخ وبرگ ها  ماجرا  به  و  می سازند  خودشان  را  مکالمات  از  بعضی 
غالب  که  باب  اين  از  را  شعری  اغراق  و  مبالغه  و  می دهد  توضیح  به تفصیل 
مردم متوجه اغراق و مبالغه می شوند، جايز می شمارد. نراقی در آنجا از اشعار 
که »اين قِسم،  کاشانی و صباحی نمونه آورده است و تصريح می کند  محتشم 

۱. تذکرةالاحباب؛ ملا احمد نراقی؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی ۱۴۲۵ق.؛ صص ۵۵-۵۴.
۲. پیشین.

واضح است که کذب نیست؛ چه اراده ی حقیقت نکرده و قرينه ی حالیه بر افهام 
تجوّز ]مجازگويی[ هست.«۱

که مقصود شاعر اين  ملا احمد معتقد است درمورد تعزيه مردم متوجه اند 
جاری  شخصیت ها  زبان  به  کربلا  واقعه ی  در  عیناً  مکالمات  تمام  که  نیست 
شخصیت ها  زبان  بر  را  جملاتی  می کند،  حال  بیان  شاعر  بلکه  شده است، 

که از حالشان پیدا بوده، هرچند واقعاً به زبانشان جاری نشده باشد. می گذارد 
علاقه دارم مقصود ملا احمد از اين تقسیم بندی ها را به همان »باطن متن« 
کلیت خود به واقعه ای تاريخی يا انديشه ای  برگردانم. وقتی روايت تصنعی در 
بازگردد و کمر به تحريف آن بسته باشد، دروغ به حساب می آيد. وقتی از واقعه ی 
که بکوشد  کربلا بگويد و بداند آنچه می گويد تحريف تاريخ است، مثل آن است 
کند. باطن چنین روايتی در حال دروغ گفتن است، و  چنگیز يا هیتلر را تطهیر 

که مُجاز بود ندارد. اين ربطی به دروغ ادبی 
که هرچند مطابقت تام با  گاهی روايت تصنعی از چیزی می گويد  بالعکس، 
اياز  آقای  دوزخی  روزگار  مثل  داشته است،  وقوع  امکان  ندارد،  تاريخی  منابع 
 نوشته ی رضا براهنی -که به خوبی از دوره ای تاريخی برای نقد سیاسی-اجتماعی 
روزگار نويسنده بهره می برد- و همین طور سوءقصد به ذات همايونی اثر رضا 
جولايی، دو قصه با دو زبان و فرم متفاوت اما استوار بر بستر تاريخ و بهره مند 
گرچه بعید است، اما  که در تاريخ می توانست رخ داده باشد. ا از امکان هايی 
که غلام سلطان محمود غزنوی واقعاً همان طور به دنیا نگاه  امکان عقلی دارد 
کلمات براهنی. دراين صورت، روايت  که آقای ايازِ ساخته شده در  می کرده است 
تاريخی  واقعیت های  به  متعهد  ادبیاتی  و  داشته  صادقانه  کارکردی  تصنعی 
که نمی خواهد تاريخ را  پذيرفته شده در نزد نويسنده خلق شده است، ادبیاتی 
که شخصیت های آن در  جوری جلوه دهد تا به مطامعی برسد و البته ادبیاتی 
نه تنها  که  کمک می کند  و عنصر خیال  زندگی می کنند  تاريخی خود  زمانه ی 
به اندازه ی  را  شخصیت ها  حتی  که  کنیم،  تصوير  را  زندگی شان  از  جزئیاتی 

۱. رسائل و مسائل؛ ملا احمد نراقی؛ قم: کنگره ی نراقیین ۱۴۲۲ق.؛ ج۱، ص ۲۳۵.
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 تاريخ تا زمانه ی نويسنده و بلکه زمانه ی خواننده جلو بیاوريم و با آن ها احساس 
قرابت کنیم.

گر روايت تصنعی اساساً هیچ کاری به واقعیت های شناخته شده ی تاريخی  اما ا
کشیده  که مثلًا عیسی به صلیب  و مذهبی نداشته باشد -کاری نداشته باشد 
کشیده نشده است )چنان که  به صلیب  يا  شده )چنان که مسیحیان معتقدند( 
اين  و  داشت  نخواهد  آن  به  هم  تعهدی  دراين صورت،  معتقدند(-  مسلمانان 
هم يکی از اقسام پرطرف دار ادبیات است، همان تخیلات محض و وهمیات 
گزاره های  گاهی تنها راه تحمل دنیای به اصطلاح واقعیِ پر از  که  لذت بخشی 
شناخته ی  واقعیت های  از  واقعی تر  می تواند  ادبیاتی  چنین  است.  متناقض 

تاريخی يا مذهبی باشد.
اما چطور تخیلات محض واقعی تر از واقعیت های شناخته شده است؟

که مدعی است  که بین متنی تاريخی يا مذهبی،  گفتن نباشد  شايد نیاز به 
و  است  خودبسنده  اساساً  که  ادبی  متنی  و  داده،  رخ  عیناً  می گويد  هرآنچه 
نمی خواهد خبری از حادثه ای بیرون از خود بدهد، تفاوت وجود دارد. وقتی 
بخواهیم تاريخ بگويیم، شجاعت اقتضا می کند که بلند و واضح حرفمان را بزنیم. 
گاهی برای اين  که می دانیم رخ داده است به اطلاع برسانیم )إخبار( و  خبری را 
که نه تنها در متون بشری، بلکه در متون مقدس نیز  کار شجاعتی لازم است 
که بلند و صريح حرف زدن اهمیت  به ندرت ديده می شود. در اين مواقع است 
که مثلًا به آنان بگويیم »عیسی را به صلیب  فراوانی می يابد. مخاطبان منتظرند 
که نیازی به زمزمه کردن  نکشیدند« يا »کشیدند«. مسئله به قدری حیاتی است 
گفته شود، همان طور  برای جلب توجه ندارد. مطلب بايد صريح و بدون ابهام 
که قرآن درمورد عیسی می گويد: »و او را نکشتند و او را به صلیب نکشیدند، 
کردند، نسبت به او  که درباره ی او اختلاف  کسانی  بلکه بر آنان مشتبه شد، و 
گمان، و  در شک اند. برای آنان درباره ی او هیچ دانشی نیست مگر پیروی از 
به يقین او را نکشتند.«۱ حال، منِ مسلمان اين خبر را می پذيرم و فرد مسیحی 

۱. قرآن کریم؛ سوره ی نساء، آیه ی ۱۵۷.

خیر؛ گزاره های اِخباری، مستند به دلايلی که در نظر مخاطب جلوه کرده است، 
رنگ واقعیت پیدا می کنند.

گاهی اطلاع رسانی و خبردادن از چیزی در بین نیست، بلکه می خواهیم  اما 
کنیم )إنشا(. مثلًا می خواهیم بین دو نفر عقد  چیزی را در دنیای زبان ايجاد 
کنیم. دراين صورت، با خواندن عقد اين دو زن و شوهر می شوند.  ازدواج برقرار 
اين اتفاق يک جعل و قرارداد در دنیای زبان )دنیای اعتبارها( است، قراردادی 
که البته تأثیر فوق العاده ای در زندگی واقعی ما می گذارد. به زبان آوردن صیغه ی 
با فقه شیعه، تفاوتی ندارد  عقد ازدواج، اتفاق بزرگی را رقم می زند، و مطابق 
کسی اين عقد ازدواج را بشنود يا خیر. درهرصورت عقد جاری شده است و آثار 

خود را دارد. مسئله بسیار مهم است: اين دو زن و شوهر شدند يا خیر؟
موقع  اما  شده اند.  شوهر  و  زن  دو  اين  بله،  که  کنیم  اعلام  بعداً  می توانیم 
خواندن عقد ازدواج، هدفمان اطلاع دادن به ديگران نیست، چون هنوز اتفاقی 
رخ نداده است تا بخواهیم از آن خبر بدهیم، بلکه تازه می خواهیم آن اتفاق را 
گفتن اين  کنیم. می گويیم: »اين مرد را به ازدواج اين زن درآوردم« و با  ايجاد 
از ايجاد ازدواج، حالا می توانیم به ديگران  جمله، ازدواج ايجاد می شود. بعد 

خبر بدهیم.
خبردادن از چیزها ممکن است راست باشد يا دروغ، چون مضمون جمله ی 
گر جمله ی اِخباری ما با  اِخباری، بیرون ازجمله، بیرون از دنیای زبان است و ا

کاذب است. آن واقعه ی بیرونی مطابق باشد، جمله صادق است، وگرنه جمله 
که از واقعیت ها خبر می دهند، فارغ از  اين جمله های اخباری يا متن هايی 
اينکه تاريخی باشند يا مذهبی يا عادی، يک نقطه ضعف عمده و جدی دارند: 
به خودی خود معلوم نیست واقعیت داشته باشند يا نه. اما جمله های انشايی يا 
متن انشايی و خودبسنده از طريق به زبان آمدن يا نوشته شدن به وجود می آيند. 
چیزی بیرون ازجمله وجود ندارد که بحث مطابقت يا عدم مطابقتْ موضوعیتی 
داشته باشد. پس چنین متنی نقطه ضعف جمله ها و متن های واقع نما را ندارند.

گرفته تا متون تاريخی و مذهبی، همگی می خواهند  گزارش های خبری  از 
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کنند و حقیقتی را به  کنند، چیزی را برملا  از وقايعِ خارج از دنیای زبان حکايت 
اطلاع ما برسانند که البته نیازمند اثبات است. و همواره می توان اين احتمال را 
در نظر داشت که شايد دروغ باشند يا شايد به اشتباه بیان شده اند و نتوانسته اند 

که بوده است، بنمايانند. واقعیت را همان طور 
اما رمان چیزی بیرون از خود را حکايت نمی کند. حقیقتی را برملا نمی کند. 
زبان،  درون  دنیايی  او  نشسته است.  شما  روبه روی  که  است  حقیقت  خودِ  او 
دنیايی خودبسنده، است. مثل عقد ازدواج وجود دارد. او خودِ پديده است. 

گزارشی از پديده و واقعیتی ديگر باشد. خودِ واقعیت است، نه آنکه خبر و 
که خود را  باتوجه به اين نکته، ديگر نمی توان رمان را روايتی تصنعی نامید 
گر قرار است نامی برای آن بگذاريم،  واقع نما و به جای اِخبار جا می زند، بلکه ا
که می گويم از واقعیت های  همین روايت انشايی مناسب تر می نمايد. اين است 
و  نمی پذيرد  کذب  و  واقعی تر است، صدق  و مذهبی  تاريخی  شناخته شده ی 
خودِ واقعه است. همه چیز همین جاست، درون دنیای زبان. همه چیز با نوشتن 

به وجود آمده است و چیزی ورای آن نیست.
کات ارسطو آشنايی مختصری  که با نظريه ی محا کسانی  البته ممکن است 
کنند. اما به گمانم، حتی  دارند از همراهی با من درباره ی ماهیت رمان اجتناب 
و  از طبیعت  نسخه برداری  يا  تقلید  و  کات  را محا که هنر  نظريه  اين  پايه ی  بر 
گرچه  واقعیت بدانیم، باز هم رمان واقعی تر از واقعیت ها و طبیعت است، چون ا
رمان برای واقعیت پذيربودن نیازمند اين تقلید است، اما به صورتی کاملًا متمايز 
گونه است؛ آفرينشِ دنیايی است بديع با  از ديگر انواع ادبی، خودبسنده و انشا

که حتی قواعد علّی معلولی خاص خود را دارد. جزئیاتی ويژه 
مثل  است،  خود  پیرامون  واقعی  دنیای  از  نسخه برداری  حال  در  نويسنده 
گرچه اين  که من از روی خانه ی همسايه برای خودم خانه ای می سازم. ا وقتی 
خانه ی ساخته شده شبیه خانه ی همسايه است، يک خانه ی مجزا و مستقل 
است. وقتی من در اتاق ها يا راهروی آن راه می روم، در خانه ی خودم هستم، نه 

در خانه ی همسايه.

آنجا  )چون  باشد  نادرست  است  ممکن  طبیعت  و  واقعیت ها  از  ما  برداشت 
خانه ی همسايه است و ما دقیقاً نمی دانیم در آنجا چه می گذرد(، اما درمورد 
ما  کلماتِ  جز  نیست  چیزی  و  ساخته ايم  را  آن  جزءبه جزء  خود  که  خانه ای 
و  ابهام  به اندازه ی خانه ی همسايه  اين خانه  گذاشته ايم، درمورد  کنار هم  که 
کلمات، استعاره ها و مَجازگويی ها نه  ناشناختگی وجود ندارد. در اينجا معنای 
خلق  برای  شیوه ای  که  واقع،  از  گزارش دادن  و  مقصود  بیان  برای  شیوه  يک 
جهان ادبی است. مَجاز و استعاره در رمان زمزمه کردنِ يک دنیای خودبسنده 
است، آجرها و مصالحِ ساختن خانه ای مستقل است، نه زمزمه کردنِ واقعیت 

خارجی )نشان دادن خانه ی همسايه(.
که رمان را با شعر، تعزيه و تاريخ و مذهب متفاوت می کند. تعزيه  همین است 
را  ما  بلکه  نمی سازند،  مجزا  خانه ای  خود  برای  نیستند؛  خودبسنده  تاريخ  و 
يا قرن ها پیش.  البته خانه ی همسايه در سال ها  به خانه ی همسايه می برند، 
بنابراين، روايتی است خبری، نه انشايی. همین طور است شعری که در مدح يا 
کسی يا چیزی سروده می شود. خبر از زيبايی يا زشتی چیزی می دهد  مذمت 
که به نظر شاعر زيبا يا زشت است. رمان اما قائم به ذات است، زشتی و زيبايی در 

اينجا پديد می آيد، ساخته می شود و روبه روی ما می نشیند.
رمان  از  که مقصودم  بگويم  و صريحاً  کنم  راحت  را  بهتر است خیال خودم 
بلکه  نیست،  عجايب  سرزمین  در  آلیس  مثل  فانتزی  داستان های  اينجا  در 
کلمه، واقعی )رئال(  تامِ  که به معنای عام و  مقصودم دقیقاً هر داستانی است 
دارد  به قدری علت وجود  آن  وقايع  که پساپشت  محسوب می شود، داستانی 
علت ومعلول ها  اين  هرچند  درآمده است،  گزير  نا به شکلی  واقعه  هر  وجود  که 
 برساخته ی داستان بوده باشد و در دنیای بیرون داستان نتوانیم مصداق معینی 

برايش بجويیم.
گمانم بايد نمونه ای بیاورم. همین جا مناسب است از اولین رمان مطرح  به 

کور اثر صادق هدايت. کنیم: بوف  ادبیات داستانی ايران صحبت 
که در خانه ای بیرون خندق شهر ری زندگی  راوی اين داستان مردی است 
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که با  می کند، همسر خود را می کشد و تبديل به پیرمردی خنزرپنزری می شود 
اين زن معاشقه می کرده است.

بیرون  در  واقعاً  شخصیتی  چنین  داده است؟  رخ  واقعاً  قصه  اين  وقايع  آيا 
شهر ری بوده و همسری داشته و جلوی خانه شان پیرمردی بساط خنزرپنزر 
گر هیچ کدام واقعی  کدام يک از اين ها واقعی بوده است؟ و ا پهن می کرده است؟ 
و  تاريخی  شناخته شده ی  واقعیت های  از  واقعی تر  را  رمان  چرا  پس  نبوده، 

مذهبی می دانیم؟
که رمان انشاست و مابازايی بیرون  کنیم و دوباره به خود بگويیم  بايد توجه 
در  هست  هرچه  باشد.  آن  غیرواقعی بودن  يا  واقعی  معیار  تا  ندارد  خود  از 
شکل  رمان  دنیای  پس  هست،  گر  ا است؟  باورپذير  آيا  هست.  داستان  خود 
که هست و داخل آن می شويم،  گرفته است. به آن ايمان می آوريم. باور می کنیم 
و  تاريخی  متون  در  گزاره ها  باورپذيری  نمی داد.  رخ  رمان  از  پیش  که  اتفاقی 
و  بايد صادق  که  به مورخی  بازمی گشت،  آن ها  از  بیرون  به چیزهايی  مذهبی 

که نبوت و عصمتش به اثبات رسیده باشد. امین باشد يا پیامبری 
حتی در داستان های کهن و سنتی نیز اين باورهای بیرونی بود که سهم زيادی 
از ارتباط مخاطب و متن را به عهده می گرفت و ورود به دنیای داستان های کهن 
و سنتی را آسان می کرد. قصه گو در آنجا نیازی نداشت تا دنیايی باورپذير پیشِ 
روی ما خلق کند. دنیای داستان های کهن و سنتی پیش از قصه گو وجود داشت 
و او ما را به جايی ازپیش ساخته شده می برد. برای نمونه، فردوسی به اندازه ی 
کنیم. چرا؟ چون سیاوش  که سیاوش را باور  يک رمان نويس نیازمند آن نیست 
عموماً  و  داشت  حضور  مخاطبان  باور  در  فردوسی  زمانه ی  در  او  ماجراهای  و 
که حتی به  او را شخصیتی واقعی و تاريخی می پنداشتند. اين باور تاريخی، 
کار را برای قصه گو سهل می کند. اينجا بیش از آنکه  ما نیز منتقل شده است، 
ادبی  و  بلاغی  زيبايی های  به  می توان  شود،  توجه  داستان  باورپذيربودن   به 

کرد. توجه 
که  را طوری می سازد  وقايع  و  آدم ها  از صفر شروع می کند.  اما  رمان نويس 

خواننده بی آنکه آن ها را از پیش بشناسد، به آن ها ايمان بیاورد، يا به تعبیر ديگر 
که مانند سیلی ويرانگر به خواننده هجوم می آورد و او را با  دنیايی خلق می کند 

خود می برد و به واقعیتی خودبسنده و آشکار بدل می شود.
اين مهم ترين ويژگی رمان اما در نگاه فقهی با تغافل روبه رو شده است. همین 
است که گاهی به فتاوايی شگرف برمی خوريم که مثلًا فلان داستان دروغ است 
داده است. حوادث  رخ  آن  در  اتفاق  يا فلان  زده  آن چنین حرفی  راوی  چون 
گزارش های طبیعی از دنیای تاريخی-مذهبی  و اقوالِ درون رمان را به چشم 
با ملاک وقوع در آن دنیای به اصطلاح واقعی  کذبشان را  می بینند و صدق و 
می سنجند. گويا برخی فقها همان اندازه از رمان بی خبرند که دوست عزيزمان، 

کريم، از قرآن.


